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  محمدرضا نيكفر

 ر جديدعصدر دفاع از حقانيت 
  منكرانپاسخ به 

  
 كه عصر جديد عصر گفته آمد، ند چاپ شدآفتاباي كه در دو شمارهٌ اخير  در دو مقاله

نوشتهٌ زير در پاسخ به منكران حقانيت تجدد . سرفرازي است و اين مبناي حقانيت آن است
ش ا  اروپايي آغازگاهِدر آن نخست به آن عده كه عصرجديد را به دليلِ.  است شدهنوشته

گيرند  ب كساني قرار مي سپس مخاطَ.شود ميدانند، پاسخ داده  نااصيل و در نتيجه نامشروع مي
 اين بحث نشان در ادامهٌ. كه معتقدند عصر جديد عصر از دست رفتن اخلاق و معنويت است

 دروني خود فرو ريخت و ميراثي كه به جا  پوسيدگيِ ما به دليلِهنِشود كه دنياي ك ميداده 
  حسِرساني تا حد توصيه به راستگويي و داشتنِ اي براي ياري  كمينهانتظارِحتّا  ،گذاشت

شود كه چرا  ميدر پايان گفته . كند برآورده نمي رادوستي  مسؤوليت و سختكوشي و دانش
   .اي دو چندان پيش برده شود  سرافرازيتواند با دفاع از عصر جديد مياينك 

  انكار حقانيت عصر جديد در ميان ما
اي به بحث با آن دسته از منتقدان عصر   جاي ويژه١هانس بلومنبرگ اثر جديد حقانيت عصردر كتاب 

هاي كانوني  جديد اختصاص داده شده كه معتقدند اين عصر حقانيت ندارد چون اصالت ندارد، زيرا ايده
 نوع نگرشِ انتقادي به مدرنيتآورانِ اين  نام. اند  مفهومهاي سنتي حاصل شده اين عصر از دگرديسيِانديشهٌ

يت معتقد است كه ايدهٌ پيشرفت كه در عصر جديد به وكارل لو ٢. هستندكارل اشميت و يتوكارل لو
با وي آخرتي است كه  جهاني به س حركتِ تقديرِشود، برخاسته از انديشهٌ سنتيِ مياي فراگير تبديل  ايده

كارل اشميت نيز معتقد . شود مي اهريمني مشخص  اهورايي بر نيروهاي پلشتِ مطلق نيروهاي نيكِچيرگيِ
. گيرند ميومهاي سنتي را ه جديد جاي مفومهاي ظاهراًه تناسخ مفاي است كه در عصر جديد از راه گونه

 از زماني كه بحثِاما در ميان ما  . قادر متعال جاي بهدولت خودفرماننشيند و  ميمثلا قانون به جاي شرع 
بگيرد و با اين ادعا » اصالت«ي ارا به معن» حقانيت«تجدد مطرح شده، كسي در صدد برنيامده كه مفهوم 

 جديد را پرسشناك  عصرِ مفهومهاي سنتي هستند، حقانيتِ جديد دگرديسيِ  انديشهٌكه مفهومهاي كانونيِ
اي   غربي منتقدانِ تعبيرِتوان گفت نقطهٌ مقابلِ ميدارند، تعبيري كه » اصالت« از  ديگريمنتقدان تعبيرِ. كند

 بِحقمنتقدان ما از آن رو مفهومهاي جديد را نااصيل و درنتيجه نا. است كه در بالا به آنها اشاره كرديم
يگانه و وارداتي آنها اين مفهومها را چيزهايي ب .اند كه اين مفهومها از سنت خود ما برنخاستهدانند  مي
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چشم مهاجم و اشغالگر  دانند، از اين رو معتقدند اصالتي ندارند و محكوم به اين هستند كه همواره به مي
رسد كه بحث بلومنبرگ با كساني چون كارل اشميت مطلقا به كار ما  مينظر  بنابر اين به. نگريسته شوند

ند، يعني از بيرون اشنب» بيگانه« ما مفهومهاي كنيم مفهومهاي عصر جديد در ميان مياما فرض . آيد مين
آيا منتقدان ما در اين صورت آنها را اصيل و برحق . ندباشنيامده و از تحولي يكسر ناشي از درون برخاسته 

دانستند؟ اختلاف بر سر خاستگاه مفهومهاست يا معنا و جوهر آنها؟ اگر منتقدان باز آنها را نااصيل  مي
اين بحث در جايي . شد مينبرگ در پاسخ به منتقدان براي ما تبديل به بحثي زنده دانستند بحث بلوم مي

چنين بحثي در ميان ما درنگرفته و .  مفهومها كشانده شوديابد كه بحث به خودِ ميمعناي واقعي خود را 
  .درجا زده است» غيرخودي«و » خودي«و » بيگانه«و » آشنا«جدل در سطح 

عصر جديد حقانيت ندارد : ايم د دارد كه مشابه آن را در غرب نيز ديدهنظر ديگري در ميان ما وجو
يكي آن را با . شود مياين نظر با روايتهاي مختلفي عرضه . چون ديانت و معنويت را از ميان برده است

 عصر جديد اين نظر ازدر انتقاد . كند و ديگري با مفهومهاي هايدگري مي ديني بيان مفهومهاي سنتيِ
حاصل اين درآميختگي اين پندار است كه شرق مظهر . شود ميدرآميخته با نظر نخست عرضه معمولا 

معنويت و اخلاق بوده است، در عصر جديد غرب بدان يورش برده، تجدد را به آن تحميل كرده و باعث 
  .شود» گري مادي«شده است كه اين خطه از جهان نيز دچار فساد و 

 را به ‘اصالت’گيريم و  مي ‘اصالت’ را به معناي ‘حقانيت’ت مفهوم بنابر اين براي پيشبرد بحث نخس
 ابتدا دو نظرِ. كنيم مي تعبير ‘اخلاق’ و ‘معنويت’عنوانِ  به خودي داشتن و سپس آن را معناي ريشه در سنتِ

  .رسيم ميشان بر آميختگي هم  بالا را جدا از هم و سپس آنها را در در اصليِانتقاديِ

  اي بيگانه انِ پديدهعنو عصر جديد به
تجدد و بينش و سبك زندگي مبتني بر آن از بيرون آمده، به ما تحميل : فشرده نظر نخست چنين است

. شود اين نظر معمولا با اين صراحت بيان نمي. شده، اصالت ندارد و چون اصالت ندارد، حقانيت ندارد
هاي  شمرد، چيزهايي را از نوشته ير برميهاي اخ شاهدهاي چه بسا درستي از دخالتهاي بيگانگان در دوره

 كند و بر هايي تكرار مي گيرد و آنها را با دستكاري گرايانه و چپ در نقد استعمار و امپرياليسم برمي  ملي
نهد  ميهاي ويژهٌ دوران گذار از جامعه سنتي به جامعهٌ مدرن انگشت  هاي احيانا درستي از نابهنجاري نمونه

 و تجددخواه شده در اين برنهشت تجدد با استعمار و امپرياليسم يكي گرفته .كندبت تا برنهشت خود را ثا
هاي آن به  يعني حمله ،هاي سخنورانه اين نظر را ما پيرايه. شود مي بيگانگان معرفي كارگزارِعنوانِ  به

 بيرون آمده آنچه از: پردازيم ميگذاريم و به جانمايهٌ آن  مياستعمارگران و كارگزاران آنها را كنار 
  .حقانيت ندارد

بار ارزشي كنوني آنها خود .  مفهومهايي هستند ناروشن‘بيرون’ و ‘درون’. نقد اين نظر دشوار نيست
گيرند و ميان درون و بيرون خود مرز  ميعصري كه در آن ملتها شكل  ،استبرخاسته از عصر جديد 

كنيم از  مي و درون خود را با آنها تعريف دانيم ميبسياري از چيزهايي كه ما آنها را خودي . كشند مي
اگر  ،كنند مياي بيگانه رد  پديدهعنوانِ  بهكساني كه تجدد را . دين اسلام از جملهٌ آنهاست. اند بيرون آمده

اند  بيرون آمدهاز شوند كه تكليفشان با ديگر چيزهايي كه  ميمنطق خود را تعميم دهند دچار اين مشكل 
اند  شوند بگويند برخي چيزهايي كه از بيرون آمده ميشوند، يعني ناچار  ميجدابيني آنها مجبور به . چيست
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 خود رِا ارزشگذخودي بارِ–با اين جدابيني درون و بيرون و خودي و جز. بد هستنداز آنها خوب و برخي 
  .دهند ميرا از دست 
 همهٌ به وازدنِتي است كه  سننبودِ ، بالا منطقيِافزون بر مشكلِ ، اين نظر طرفدارانِ ديگرِمشكلِ

 طردشونده را ‘بيرونيِ’اين امكان اما هرآينه وجود دارد كه پديدهٌ .  كندسفارش ‘بيروني’ هاي پديده
بدين منظور نخست آنچه .  ديني متكي سازند آن را بر سنتِايماني و كفر تعريف كنند و طردِ بيعنوانِ  به

بخش خواستني . كنند ميخش خواستني و ناخواستني تفكيك آيد به دو ب مي آمده است و ‘بيرون’از را كه 
كردن  اين نوع بخش.  مدرن زندگيِدانند و بخش ناخواستني را فرهنگ و سبكِ ميرا مثلا دانش و فناوري 

نظري كه درون و بيرون را در .  هر چيز بيروني استبودنِ بِحق نادر عمل به معناي كنار گذاشتن اصلِ
 دوم كه به محتوا توجه دارد رود و عرصه را به نظرِ مي كنار برد عملاً ميمعناي صوريشان به كار 

  .  است‘بيرون’ماند بدبيني به  ميآنچه از آن به جا . گذارد ميوا
 روندي سنجيده و انديشيده  بويژه در زمينهٌ سبك زندگي، اگر حاصلِ‘بيرون’شك برگرفتن از  بي

ها و تلاش براي درمان آن  تشخيص اين نابهنجاري. د داشتهاي گوناگوني در پي خواه نباشد، نابهنجاري
 به ناحق خود ‘بيرون’نظر ستيزنده با . تواند آن را پيش برد شناختي كه تنها خرد مدرن مي بحثي است جامعه

اين بحث براي اين نظر در شكل ناب آن موضوعيتي . نشاند بر جايگاه خرد سنجشگر اين نابهنجاريها ميرا 
خود مطرود است، حتّا گيريم كه به نابهنجاري   خودبه‘بيروني’ كه يكسره طرد شد، هر چيز ‘نبيرو’. ندارد

  .راه نبرد

  پايان معنويتعنوانِ  بهعصر جديد 
پيروان و . داند مي معنويت، دين و پارسايي پايانِ  عصر جديد رااين نظر.  داردبه محتوارو نظر دوم 

بخشي كه عزيمتگاهشان سنت است و بخشي كه : و بخش تقسيم كنيم را بايد آناكاوانه به دآن گرانِ آوازه
 كارانهٌ غربي از نوع نگرش از نگرشهاي محافظهتأثيرگرفته  عصر جديد وازدنِبا وجود گرايش به سنت در 

هايي به گروه نخست است   مفهومها و انديشهشان انتقالِ  اصليشمارند و نقشِ اين گروه كم .هايدگري است
   .تر غرب را نقد كند جانب به تر و حق امروزيتا با لحني 

داند در ايـن اسـت كـه آن فكـر هيچگـاه بـه                ميمشكل بررسي فكري كه عصر جديد را پايان معنويت          
ــد خواهــان مــا عرضــه كــرده  مجموعــهٌ كارهــايي كــه معنويــت . شــكل منســجمي عرضــه نشــده اســت  در  ،ان

اي بـا     انديشـه . شـوند  مـي شده از غرب خلاصـه      د  وار فسادهاي برآمده از عصرجديد و       هايي در ذمِ    سخنوري
» معنويـت «تواند حريـف گفتگـويي انتقـادي باشـد كـه پيشـتر درك خـود را از                    مياين گرايش در صورتي     

  :روشن كند و دستگاهمندانه برنهد كه
  بوده است و» معنوي«پيش از عصر جديد جامعه و فرهنگ . ۱
  .جود داشت از ميان برودعصر جديد باعث شد كه اخلاق و معنويتي كه و. ۲

 ناچـاريم خـود برخـوانشِ      ،هـا برآمـده باشـد      يابيم كه در صدد اثبات اين برنهشت       مياي را ن    چون هيچ نوشته  
هاي آنها را پر كنيم و درنگريم         حفره ،خواه به دست دهيم     »معنويت«اي از توليدهاي نوشتاري فكر        بازسازانه

هـايي   هـاي بايسـته سـامان دهـيم بـه چـه نتيجـه           نوني ايـن برنهشـت    هاي كا   گرد نكته  ،اند  اگر آنچه را كه گفته    
  .رسيم مي



  ۴

: جــو تركيبــي اســت از دو ديــدي كــه در بــالا جداگانــه معرفــي شــدند نظــر مشــخص منتقــدان معنويــت
سـتيزد و ديـدگاهي كـه بـه محتـواي ايـن عصـر                ميديدگاهي كه با عصر جديد به دليل آبشخور بيروني آن           

اي از    جموعـه م خـود     تـاريخيِ   مشـخصِ  كـه ايـن نظـر در شـكلِ        باعث شـده اسـت      ستيزي    بيگانه. توجه دارد 
گونـه   نبـدا اين مفهومها گـاه  .  خود جذب كندگرايانه و نيز چپ جهانِ سومي را در گفتمانِ  ملي مفهومهاي

  .كه به سنت نزديكتر استاند يافته اند و گاه بيان ديگري كه در گفتمانهاي ديگر رايج است استفاده شده
 به ستيزان  بيگانهاندازيِ آنچه دست. هاي بيگانه بوده است ايدهي نفوذ هامجرايكي از خود ستيزي  انهبيگ

سنتي كه پاسداران اصلي آن همواره بخشي از پهنهٌ .  قدرت استخواستِ ،مفهومهاي بيگانه را باعث شده
محدود به شده تنها  گرگون دتوانسته است چشم بر دگرگوني جهان بربندد و در جهانِ مين ،اند قدرت بوده

هايي از  خواست قدرت كنار آمدن با سويه. رسد مياز نسلي به نسلي ديگر  از راه ذكر شود كه يفكر
 هاي مختلفي از فكر اين كنار آمدن به بهاي كنار گذاشتن جنبه. شده را به دنبال داشته است جهان دگرگون

 آشكار داشته و جويي منافاتِ فاع از آنها با قدرتهايي كه د جنبه ، گذشته تمام شده استبينيِ و جهان
هاي  شبرخوانِ  منشها و اين روند همپا با طردِ.زده است مياي ن هاي اصلي لطمه  آنها به داعيهوانهادنِ

گيري   كار شكلحاصلِ.  رسمي پيش رفته استمنش و برخوانشِعنوانِ  به مركز  دينِپيراموني و فرانهادنِ
 ديني هاي فرهنگي و سنتتَرادادهايفهميم كه به هيچ رو با  مي زير عنوان سنت آن چيزي است كه اينك

در حالي كه اين  ، جمع استترادادها واقعيت تاريخي اين . يكي نيستهاهاي گوناگون تاريخي آن در جلوه
  امروزين وگرايانِ  سنت سنتِاين تفاوت اساسي ميانِ. كند مي مشخص خود را يگانه معرفي منش و ديدِ

  . سر است پشتِ تاريخيِواقعيتِ
اي جديد است و از  پديده ،با وجود پيوندهاي قوي اساسي آن با گذشته ،شدهٌ رسمي يگانه ِدينيسنت 

هايي است كه به زبان  هاي آن با جهان كنوني در سويه همسازي.  با عصر جديد همسازي دارديينظرها
 همبسته با آن اشتياق به سويهٌ ديگرِ. ناورانهٌ آن استسويهٌ اصلي دانش در مفهوم ف. پذير است هقدرت ترجم

 رسمي  سنتِ موضعيِهاي همسازياين . هاي مدرن است گيري از وسيله  مدرن در مفهوم بهره زندگيِسبكِ
الهيات . واكاويد تاريخ قدرت را بايد در زمينهٌها  اين مايه. دنگرد ميبر هاي دنيوي آن با عصر جديد به مايه

منع تشبيه و تجسم تا حد منع . شود مي آفريدگار مشخص ن مطلقِ مشهور با تعاليِ قولِخلافِاين سنت بر 
 توان مي سياسي آيين نه در نظام مابعدالطبيعي بلكه در تاريخِ. اعتقاد به جانشين و سايه پيش نرفته است

اند جز  يزي نبودهنگي آيين چهگرفته در حوزهٌ فر هاي شكل مابعدالطبيعه. يافتريشهٌ اين دوگانگي را 
كند و  ميجهان انساني عمل   جانشين در زيست.تلاشهايي براي توضيح يا احيانا رفع و رجوع اين دوگانگي

 اين مصلحت . امر متعالي است همانا در نظر گرفتن مصلحتِكهشناسد  ميتنها يك مصلحت اخلاقي ظاهرا 
گشادگي ميدان تا حدي است . گذاشته استاما تفسير شدني است و نص عرصهٌ بزرگي را براي تفسير باز 

  قدرتِ آسمان معرفي كند و مصلحتِ زمينيِهاي معيني خود را سايهٌ تواند با ظاهرسازي ميكه هر قدرتي 
ش يافته است با اين ر مصلحتي پرواخلاقي كه بر زمينهٌ اين بينشِ.  آسمان بخواندزميني را مصلحتِ

  :شدني است لبي معرفي سَهاي اصليِ مشخصه
  ؛ دروغگويي وجود ندارد مطلقِدر آن منعِ. ۱
  ؛بيگانه استآن كه چه مسلك و مرامي داشته باشند، از صرف نظر  ، انسانهاايدهٌ برابريِبا . ۲



  ۵

  تواند بپذيرد؛ را نميورزي   خشونت مطلقِردِ ايدهٌ. ۳
ا بر كسان  دارد تا كساني رآويزي دستگيرد و هميشه  مبناي عدالت را برابري انسانها نمي. ۴

   و؛ديگر ترجيح دهد
 پاسخگو بودن به اي به نام مسؤوليت يعني ضرورتِ  است حس اخلاقيستهسرانجام اينكه نتوان. ۵

  . را در ميان پيروان خود پرورش دهدهمنوعان
نقش اصلي بر . داوريِ پايبند به هنجارهاي بنيادين نقش چنداني ندارد–در اين آيين وجدان، به معناي خود

.  مؤمنان استماعتِسوي ج چنين عنواني از  بهشدن  مؤمن بودن برشناخته. نمايش بيروني استعهدهٌ 
 بيش از آنكه ‘ما’اين . شود يابد، متجلي مي  تشخص مي‘ما’كه در يك  ي  ‘نبرمَاَ’ ديني به صورت وجدانِ

  . اشتراك در عقيده باشد، يك ساختار قدرت است، از محله گرفته تا ملت و امت
فقط اين يا آن پارساي  تاريخي دهش يك رخدادِ–خود يعني چونان رُخ ٣ر مفهوم برگذاشتهٌ دآيين

 دربخش   هويت خود را مهمترين عنصرِسزا نيست كهپرهيزكار را در دامن خود پرورش نداده است و 
ر نظر گرفتن  با د .نپذيرددار در اين خطه را   ريشه فسادِمسؤوليتِهمهنگام خطهٌ فرهنگي ما معرفي كند، اما 

اگر . خورند كدام معنويت از دست رفته را ميشود كه حسرت  ميكل واقعيت تاريخي اين پرسش طرح 
توان با چنين شاخصي  نيكوسرشتي در همزيستي بدانند، گذشتهٌ از دست رفته را نميعنوانِ  بهمعنويت را 
، بوده استهايش  ي لحظهنظيري كه چيره بر تمام آن گذشته با فسادهايش و خشونت كم. معرفي كرد

داشت و پرورش دانش و هنر باشد، هيچ ادعايي در اين  معناي دوست  اگر معنويت به. شدني است توصيف
فهرست . اند  ادعاها در اين زمينه عكسِ اثباتِهاي تاريخي بيشتر به سودِ ماده. شدني نيست زمينه اثبات

تك آنها اين پرسش  گذاريم و در مورد تك  خود ميدر برابر  شود نامهايي را كه اينك بدانان افتخار مي
رغم  دانشمند يا هنرمندي اينچنين به سبب آن آيين چيره در اين خطه سربرآورد يا علي: افكنيم كه را درمي

رفته   و سرانجام اينكه اگر معنويت ازدست.تر است بسي سنگين» رغم علي«كفهٌ در اكثر موردها  آن؟
توان بدين معنا  ميراستي تا چه حد  پرسيدني است كه گذشته را به،  باشدپارسايي و پرهيزكاري ديني

مرجع عنوانِ  بهبينند كه در آن روزگار روحانيت  ميمعنوي دانست؟ معنويت گذشته را آيا تنها در اين ن
 حتا پيشتر. اند گرفته مياما روحانيت و پارسايي را يكي ننيز  در گذشته فرهنگي حكمران مطلق بوده است؟

در اين زمينه ادبيات فارسي هزاران شاهد گويا به . گذاشتند ميرفتند و اين دو را در نقطهٌ مقابل هم  مي
  .دهد ميدست 

  گفتمان منفي
داستان دينداراني كـه چنـين و چنـان بودنـد و             ،اند  از بيان داستان فراتر نرفته     ،در تبيين معنويت از دست رفته     

چرا بركت از زمين رفته است؟ پاسخهايي كه به اين پرسـش            . شود مينمعلوم نيست چرا ديگر نظيرشان پيدا       
محتواي اصلي آنها اقتباسهايي اسـت از  .  دينيٌ سخنوريِ ستيز با پيرايه   بيگانه  از گفتمانِ  هستندتركيبي   اند  داده

ايفـا  شوند اغلب تنها نقشـي صـوري را      مياي كه به كار برده        مفهومهاي ديني . گفتمانهاي در اصل غير ديني    

                                                      
3  positiv 



  ۶

غـرب  «شـود    مـي مثلا وقتي گفته    . محتواسازي آنهاست   سپردن نقش صوري به آنها تشديد روند بي       . كنند مي
 سياسـي مفهـومي دينـي را در خـدمت خـود             گفتمـانِ » آمريكـا شـيطان بـزرگ اسـت       «يا  » مأمن شيطان است  

زماني كه سازش با غـرب      . كند مي ديني را تعيين      سياسي محتواي مفهومِ    گفتمانِ با اين كار پويشِ   . گيرد مي
با ايـن كـار     . سازش با شيطان تلقي نشود     ،كشد تا اين سازش    ميدين پاي خود را كنار       ،و آمريكا لازم شود   
تـوان ايـن يـا آن        مـي نماياند كه بنابر مصلحت گفتمـان قـدرت          ميعنوان انباني از مفهومها       اما دين خود را به    

  .استفاده را از موجودي آن كرد
هاي پيش از عصر جديـد   در دوره. چيزي جديد نيستو مفهومهاي ديني   قدرت از دين     گيري  اين بهره 
طلاق نابجا بوده است و مثلا آن كـس كـه   آمد و گفت كه اِشد  ميگيري از يك مفهوم ديني      در پايان بهره  
سـيب   خـود مفهـوم دينـي آ   هبا اين كار ب  . در اصل چنين نبوده است     ،خوانده شده » كافر«ورزي    به دليل كينه  

سازهاي    زمينه .را در پي دارد    مبتذل كردن     واقعيِ خطرِدر عصر جديد اما هر كاربستي       . شد ميچنداني زده ن  
 حافظـهٌ در  و ديگـري  عصـر  ايـن   تجربـي و انتقـاديِ   ذهنِ در يكي: را در دو چيز بايد جست اصلي اين امر

اي امكـان      شـناخت آگـاهي    خِ تـاري  در آن براي نخستين بـار در طـولِ         ،عصر جديد سنجشگر است   .  آن قوي
. شـود  مـي مشـخص    ،كه جنبـهٌ مهمـي از آن خودسنجشـگري اسـت           ،يابد كه با بازتابي بودن آن      ميبالندگي  

 بازتـابي تجربـه را در        آگـاهيِ  كنـد و در پرتـوِ      مـي ذهن سنجشگر اين عصر تجربه را بـه ابـزار انتقـاد تبـديل               
ايـن عصـر امكانهـاي      . اد و هـم در مقـام موضـوع انتقـاد          هم در مقام ابزار انتق ـ    : دهد ميپايگاهي دوگانه قرار    

كافي در اختيار دارد تا فراموش نكند و از تجربهٌ دوبـارهٌ چيـزي كـه از امتحـان تجربـه مـردود بيـرون آمـده          
  .بپرهيزد ،است

 منفـي    عصر جديد را روكـرد بـه گفتمـانِ          سنجشگر و تاريخدانِ   آئين ايدئولوژيك چارهٌ گريز از بينشِ     
كننـده در     ارزش  زننـده و بـي      پـس  ،كننـده    مفهومهاي نفي  گرايش به كاربستِ   منفي   از گفتمانِ نظور  م .بيند مي

تجسـم مفهومهـا و ارزشـهاي مثبـت     عنـوانِ     بـه هـايي از آن       توصيف واقعيت و پرهيز از توصيف آن يـا جلـوه          
تمـان آيـين   بـا رويكـرد بـه ايـن گف      . شـود  مـي ستيزي همسو و همسخن       اين گرايش به سادگي با بيگانه     . است

شـود نـاتواني كامـل در عرضـهٌ چيـزي            مـي نماياند، آنچه اما پوشـيده       ميايدئولوژيك خود را جدي و مقاوم       
رويكـرد منفـي بـه      . شـود  مـي براي نمود نيـافتن ايـن نـاتواني چهـرهٌ ايـدئولوژي پيوسـته عبوسـتر                 . مثبت است 

 كنشـگر    افراطـيِ  انگـاريِ   هيچ. ديني بناميم ) نهيليسم(انگاري     هيچ يمتوان ميد كه آن را     هد مياي ميدان     پديده
  .برد ميبه تروريسم راه 

.  هسـتند  ‘وارداتي’هاي اين گفتمان      بخش اصلي مفهومها و گزاره    . گفتمان منفي گفتماني التقاطي است    
ها خود را منتقـد عصـر جديـد بنماينـد يـا بتـوان از                   در جايي كه اين انديشه     ‘بيگانه’هاي    حساسيت به انديشه  

 و روشنگري را سـرآغاز فلاكـت   نندستيزي را تقويت ك     اي عرضه كرد كه مدرنيت      ان روايت داخلي  آنها چن 
داري اين    بينيم نقد ماركسيستي بر سرمايه     مياين گونه است كه     . رود مي، از ميان    مايندجهان معاصر معرفي ن   

يعـه  بدگر بـر تـاريخ مابعدالط     شود، انتقاد هاي   يابد كه به انتقاد بر عصر جديد تبديل          ميدگرديسي ارتجاعي را    
ستيزان مـا   افكند و پسامدرنيسم فلسفهٌ محبوب روشنگري ميدر غرب عباي انتقاد اسلامي بر غرب را بر شانه       

به هايدگر، به   : ستيزان هيچ معلوم نيست به كه بايد پاسخ گوييم           در هنگام پاسخگويي به روشنگري     .شود مي
اش   هـاي كنـوني     يچ معلوم نيست كـه آن متفكـر خـود بـه انديشـه             و ه . ميشل فوكو يا به فلان متفكر حوزوي      
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هـا را      شـرع بـه آنهـا ايـن انديشـه           زبـانِ  و آموزانـدنِ  » بيگانگـان «هـاي     رسيده است يا با كنار هم چيدن گفتـه        
  .پرورانده است
چنين كاري نه شدني است     . توان هيچ بحثي را پيش برد      ميوار ن    ناموزون و همهمه    اين تركيبِ  با كليتِ 

–هـا در بـر       پديـده   به معناي تحليـلِ    ‘مثبت’هايي است كه برخوردي       چاره كار گرهي كردن نكته    . ه بخردانه ن
  .شان را ايجاب كنند ايستادگي–خود

  بركت از دست رفته
 چه بود آن بركتي كه از دست رفت و چرايي از دست رفتنش چه ربطي به واقعيـتِ               : دو نكته عمده اينهايند   

  ه است؟اش داشت  تاريخيوجوديِ
هـاي     زوال ايمان به يك وجود متعالي نـاب و تجربـه            دليلِ جويي از  ياريبا  توضيحِ از ميان رفتن بركت      

 آن در   حضورِ بودنِ   غيرتاريخي ، آن وجود   تعاليِ برد، چون ناب بودنِ    ميي ن ي ناشي از آن راه به جا      وجوديِ
  كـانوني آن اسـت، تـاريخ و رويكـردِ          اما در بحثي كه مفهوم عصر مفهوم       ،گذارد مي نظري را پيش     گفتمانِ

 اي در قالـب يـك فرهنـگ و تجربـهٌ وجـوديِ              پديـده عنوانِ    بهآن وجود بايد    . زمينهٌ بحث است    تاريخي پيش 
 پيونـدي ، تا بتوان ميان آن و پرسشهاي بالا         نگريسته آيد اي در قالب يك فرهنگ        تجربهعنوانِ    بهايمان به او    
 ايـن تحريفهـا ويـژهٌ    .شـود  مـي اين تجربهٌ فرهنگي به تحريف تاريخ منجـر         هر گونه نابگرايي در     . برقرار كرد 

رواج جهاني  – با نگرشهاي اين     نابگرايانه از دين كه در عصر جديد از سر رقابت          هايبرداشت. عصر جديد اند  
ي گـوي   كلـي هـاي مثبـتِ    اصلي بحثهاي روشنفكرانهٌ جاري در زمينه دين هستند، با گـزاره    يابند و ميداندارِ   مي

كننـده گذاشـته شـوند، آن موردهـا را بـه           نقـض  شوند كه چون در برابر آنها موردهـاي تـاريخيِ          ميمشخص  
بايسـت نخسـت محتـواي واقعـي ايـن           مـي براي پيش راندن سـخن      . گردانند مي دين بر   راستينِ  گوهرِ درنيافتنِ

نظـر منطقـي و هـم از نظـر          برداشتها را روشن كنيم، تا نشان دهيم چرا پاسخهاي آنها به اين پرسشـها هـم از                  
  .تاريخي پذيرآمد نيستند

گويي كـه برداشـتهاي نابگرايانـه در تبيـين             كلي گزارهٌ مثبتِ . گيريم ميموضوع دين و دانش را در نظر        
بـر    گزاره اين  كاركرد ‘. دانش است  دين پشتيبانِ ’:  زير تقريرشدني است   نهند به شكلِ   مي اين دو پيش     پيوندِ

گان بـود،  پيش ـِ – فرهنگـي از آن ديـن و ديـن       تا زمـاني كـه مرجعيـتِ      ’: بالا چنين است   گشوده در    زمينهٌ بحثِ 
دوسـتي زوال يافـت و آن بركـت از            دانش در خطهٌ ما شكوفا بود، چون آن نقش از دين گرفته شـد، دانـش               

مايند  دين را بن   پروريِ  كنند تا دانش   ميهايي را از متنهاي ديني نقل         جمله. ۱ اگر دليل بخواهيم     ‘.دست رفت 
هـا ديـن چيـره        كننـد و از آنجـايي كـه در آن دوره           مـي  دانش در اين ديار اشاره       هاي شكوفاييِ   به دوره . ۲و  

. انـد   دين برنمايانـده  دانش و چيرگيِپندارند كه با اين كار پيوندي گوهري را ميان شكوفاييِ    ميبوده است،   
. هاي فرهنگـي بـه يـك معنـا نبـوده اسـت       دانش در همه دوره: هايند يكم اين پاسخگو به دليلِ   هاي اصليِ   نكته

رود ربطي به دانـش در مفهـوم امـروزي آن نـدارد و منظـور از       مي كه در متنهاي ديني از آن سخن        ي »علم«
در آن متنهـا   . ي عبوديت و بر تكليفهاي ناشـي از آن بـوده اسـت                يعني آگاهي بر وظيفه    ،آن اساسا علم دين   

امـا بـه همـان     ،شناسـانه باشـند   شناسـانه و طبيعـت    يافت كه مشوق دانش در مفهومي هستيهايي  توان جمله  مي
 را در آن متنها گزين كرد كه به شدت با اين دانـش حكيمانـه               ييها  توان جمله  مينسبت يا بسي بيشتر از آن       

ي باشـد پـس بايـد    اگـر قـرار بـر نـابگراي    . انـد  اند و عاقبت آن را دور افتادن از راه دين دانسـته             مخالفت كرده 
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سـرانجام كـار روشـن    . كنـار گذاشـت   ،ورز بـا دانـش هسـتند    تمامي متنهايي را كه پذيراي تفسيري مخالفـت  
موضـوع پاسـخ    دليل دوم را پيشتر با اشـاره بـه ايـن            . جا نخواهد ماند    در كتابخانهٌ سنت ما هيچ متني به      : است

را اي در گذشـته       هـاي ويـژه     ت در دوره  از نظر تاريخي پذيرآمدتر آن است كـه شـكوفايي حكم ـ          كه  گفتيم  
هـا،     فكـري و اجتمـاعي آن دوره       پيشگان در سـامانِ      دين و دين    محوريِ  نقشِ به سببِ  كه نه    دانيماي ب   پديده
پيشگان بسيار كمتـر از موردهـاي    موردهاي تشويق حكيمان از سوي دين .  آن رخ نموده استرغم عليبلكه  

  .آزار آنان به دست اينان اند
اي از جبهـه      داستدلالها در صورتي بر واقعيـت تـاريخي اسـتوارند كـه خـود در خـدمت نـابگرايي                  اين پا 

ــابگرايي بايــد پــويش مفهومهــا و تفســيرها را در نظــر بگيــريم و    . مخــالف نباشــند ــا ايــن ن بــراي مرزبنــدي ب
رخ و  بـه   رخرا پيوندهاي واقعي ميان دو عامل بدانيم كه هيچگاه       » رغم  علي«و  » به سبب «پيوندسازهايي چون   

كــه در آن آفـرين هسـتند    نقــشمنتـزع از تـأثير عاملهـاي ديگــر نيسـتند و همـواره در مــتن يـك همدوسـش        
در مـل  اشـود كـه نتـوانيم بگـوييم فـلان ع       مـي ايـن باعـث ن    . گذارنـد  مـي  بر هم اثر     عاملهامجموعهٌ وسيعي از    

 بـه ايـن سـو       در مجمـوع  وني مـا را      به سود يا به زيان بهمان عامل كاركرد داشته است يا متنهاي كان             مجموع
  ٤.گروانند يا به آن سو مي

 عـاملي كـه     عنـوانِ    از دسـت رفتـه بـه        بركـتِ  اي كه در ميانهٌ بحث اصلي گشوده شد، تقريرِ          برپايهٌ كمانه 
هاي فكري، آييني     جويي  هايي بوده است كه در عصر جديد و بر زمينهٌ ستيزها و رقابت              دهنده به پديده   ميدان

 چيزهايي چون دانش، فناوري، ثروتمنـدي و قدرتمنـدي          —شوند   ميرتمدار در آن مثبت دانسته       قد و سياسيِ 
 واپسـگراي عصـر   منتقـدِ  محـق نيسـتيم  . شود ميكننده دانسته    از نظر منطقي خطا و از نظر تاريخي تحريف —

خـوردار از بركتـي     جويي ادعا كنيم ما بر      اما همهنگام ارزشي از آن را برگيريم و از سر رقابت           ،جديد باشيم 
اي اسـت كـه       ساخته است، اما با از دست رفـتن آن كـه حادثـه             ميبوديم كه آن ارزش را در ميان ما بارآور          

  .آن چيز ارزنده را نيز از كف داديم ، جديد يا همزمان با آن است عصرِنمودِ همانا رخ
سـاز   وليـدگري و سـبب  عامـل مشـوق دانـش و ت   عنوانِ   بهبركت از دست رفته همان گونه كه روا نيست          

. تبيين شـود  شناسانهٌ ناب     عنوان اين يا آن ارزش اخلاق        به خطاست كه استقلال و ثروت و قدرت تقريرشود،       
گيـريم چـون راسـتگويي، نرمخـويي، مردمـداري و             ارزشهاي نابي را در نظر مـي      : اثبات اين نكته ساده است    

شـان ذكـر      كژيها و كاستيها و ننگها با نامهاي واقعي       سياري از   بهاي پيشين     با اين كه در ادبيات دوره     . عدالت
اي است كه با كمـك   اند و از اين نظر راستگويي خصلتي است تنها مختص عصر جديد، كار ساده               شده  نمي

آزاري و تبعـيض چـه    ترينشان دروغگويي و خشونت و مـردم  ها از جمله در متشرع آنها برنماييم در آن دوره  
  .ندا اي داشته رواج گسترده
. گيـرد   نيـز آن را ناديـده مـي       » جهان سوم «جلوه دهنده   و مطهر    مقدس   اي است كه ايدئولوژيِ     اين نكته 

انـد يـا      زننده  در اين ايدئولوژي مفهومهاي سياسي در درجهٌ نخست بار اخلاقي دارند يعني يا شماتتگر و پس               

                                                      
  :در اين مورد بنگريد به   4

مرداد ( دوره جديد ۱، شماره نگاه نو، در ايدئولوژي و تاريخ آن. رغمِ يا به دليلِ عليمحمدرضا نيكفر،   
 .۲۱–۲۳. ، صص)۱۳۷۹
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ين اسـتفاده كنـيم چـرا آن را در          اگر قرار باشد مفهومي چون امپرياليسـم را ايـن چن ـ          . ستايشگر و فراخواننده  
هستند، مـا   » امپرياليست«به كار نبنديم؟ همانگونه كه كشورهاي قدرتمند غربي         زمينهٌ تاريخ گذشتهٌ خود نيز      

 و تركـان و تازيـان كمتـر از ديگـران بـه سـرزمينهاي ديگـر                  فارسـان مـا   . ايم  بوده» امپرياليست«نيز روزگاري   
 كنـوني   داشـتيم، كمتـر از قدرمنـدانِ        امـروزه نيـز اگـر قـدرتي مـي         . ايـم  تجاوز نكرده و آنها را غارت نكـرده       

  .كش و زورگو و جنگاور و متجاوز نبوديم بهره
فرهنگـي  –رفته كليتي اجتماعي    درست آن است كه در گام نخست بدان بسنده شود كه بركت از دست             

در هنجارهاي پندار و گفتـار      شوند، در كردار و يا        دانسته شود كه در آن ارزشهايي كه خواستني قلمداد مي         
افكنانـه تعيـين     واپسهمچنان كه در بالا گفته شد اين ارزشها را نبايد از سر ستيز با عصر جديد                 . چيره بودند 

هايي از جهان معاصر را گرفت، آنها را پاكيزه و ناب كرد و مدعي شد كـه مـا در گذشـته                        كرد يعني پديده  
اي بـراي     تـوان تـا حـد زمينـه         همچنين آن كليت را نمـي     . ايم  ند بوده م  شان بهره   از اين چيزها در شكل آرماني     

جامعه گذشته تنهـا جامعـهٌ      . اي فروكاست   شناسانه ويژه   هاي ايماني، عرفاني، حكيمانه و زيبايي        تجربه پرورشِ
به سر آمدن يك عصر به سر آمدن كليتـي جهـانوار      . آوردند  انسانهايي نبوده است كه به اين آزمونها رو مي        

  .اي  اين يا آن شور و شعور فردي يا فرقهت نه به سر آمدنِاس

  نامشروع بودن عصر جديدحكمِ اساس 
جامعهٌ آن متشكل از صـنفهاي       ،با مرزهايي بسته   خواهان ما دنيايي است ساكن و       رفتهٌ معنويت   دنياي از دست  

معنويت اين .  است شناسد كه همانا روحانيت    ميتحرك است و فرهنگ آن تنها يك مرجع را            محدود و بي  
اخـلاق  . شـود  مـي خيـر در آن بـا خيـرات دادن مشـخص     . مرجعـي بـودن آن اسـت        جهان در ايستايي و تـك     

در معرفي اين دنيـا چنـد نكتـهٌ         . هاي همزيستي مستقيم در محله و قبيله        اي است از قاعده     آرماني آن مجموعه  
  :اندازند ميكانوني را از قلم 

   از ستونهاي ساختار قدرت در آن است؛كه مرجعيت فرهنگي آن يكي اين. ۱
كه اين دنيا فسادهاي ساختاري خود را داشته است و مرجع فرهنگي آن نيـز بـه ايـن فسـادها                       اين. ۲

  كرده است؛ ميآلوده بوده و آنها را بازتوليد 
زده بوده است و جنگ و ستيز در آن تنها به نزاعهاي بيرونـي محـدود                 كه اين جهان خشونت     اين. ۳
  ده است وش مين
 ،اروتيسمي كه در واقعيت بهنجار زنـدگي آن  ،كه اين جهان نيز اروتيسم خود را داشته است        اين. ۴

هــاي آن متجلــي  هــاي آن و ســرانجام در نمادســازي نامــه–نشايســت– شايســت ،هــاي آن »انحــراف«
 ميان آن با اروتيسم عصر جديد و جهان فرآوردهٌ آن هيچ تفاوت جوهري وجود نـدارد و                 ،٥است

  .از بسياري نظرها عنصر سادومازوخيسم در آن گرانسنگتر است

                                                      
هاي  نوشته ،هزليات و قبحيات آن را ،عرفان درآميخته با اروتيسم آن را ،هاي آن را به ياد آوريد الفيه و شلفيه   5

و توصيف بهشت در آثار آن )  علامه مجلسيالمتقين حليةچيزهايي از زمرهٌ (آن دوره دربارهٌ اخلاق عملي را 
 ).االله دستغيب شيرازي است  اثر آيتعاد و مءمبدااي جديد و در دسترس كتاب  نمونه(دوره را 
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بيند كه شريعت  ميداند و نامشروعيت آن را در اين  مياين ديدگاه عصر جديد را نامشروع 
از دست . ۱: شود مينامشروعيت عصر جديد از اين ديدگاه به دو عامل برگردانده . بخش آن نيست سامان
بنابر اين معنويت در . هاي دو جنس  رابطهنامشروع شدنِ. ۲ي روحانيت و  انحصار فرهنگيِ مرجعيتِرفتنِ

عصر جديد از آن رو از ميان رفته است كه روحانيت مقام گذشته خود را از دست داده و زن مقام 
هر آنچه را كه در . اي را كسب كرده كه منجر به رابطهٌ آزادتري ميان دو جنس شده است اجتماعي تازه

مثلا اگر در نقد هنر . به اين دو نكتهٌ اصلي برگرداندني و واكاستني است ، جديد بنويسند عصرزشتداشتِ
هاي  نشايست–يعني از شايست ،مدرن قلم فرسايند حاصل سخنشان اين است كه اين هنر روحاني نيست

پروايي   بيعنوانِ برنهاد در آن حضور عنوانِ نهاد و چه به بهكند و زن چه  ميبرگذاشتهٌ روحانيت پيروي ن
توان آن را در خود نكتهٌ نخست  ميوگر نه  ،نكتهٌ دوم را تنها به خاطر اهميت ويژهٌ آن متمايز كرديم. دارد

عنوانِ منش از دست رفت چون  اين است كه روحانيت بهدر نهايت فشردهٌ سخن اين نظر . نهفته ديد
  .عنوانِ يك صنف جايگاه خود را از دست داد روحانيت به
و در دوران گذشته جوياي روحانيتي جدا از  هستند دلبستهٌ گذشتهنيز كساني د كه نبايد مانَناگفته 

توان آنان را در  مياند و از اين رو ن هاي مدرن برگرفته ناخواه چيزهايي از انديشه اينان خواه.  صنف روحاني
تلاشهاي فكري اين . قرار داد مدرن ستيزيِ–‘ روحانيت’  بازگردنده به سنت و منتقدِخواهانِ زمرهٌ معنويت

اما به اين خاطر . هاي گذار مثبت باشند گروه مبتني بر تحريفهايي هستند كه ممكن است سازنده و در دوره
 اينان جدا آميز در ديدگاهِ مهمترين نكتهٌ تحريف. نبايد به اينان امتياز داد و تحريفهايشان را آشكار نكرد

توانسته است بدون صنف روحاني هيچ  ميروحانيت ديني ن. اني است روح ديني از صنفِ روحانيتِساختنِ
دين منهاي روحانيت به .  ديني است روحانيتِ سنتِ روحاني ستونِصنفِ. پابرجايي و استمراري داشته باشد

زيرا تاريخ دين در درجهٌ نخست تاريخ روحانيت است و دين خود چيزي  ،معناي دين بدون تاريخ است
يعني چيزي وراي  ،تحريف ديگر اعتقاد به چيزي به نام گوهر ناب دين است. ننيست جز تاريخ آ

اين گوهر ناب يكي از . چنين چيزي در تاريخ دين وجود ندارد. تشريفات و سنتها و دستگاههاي ديني
كساني كه احيانا در . شود مياختراعهاي دينداري عصر جديد است كه با گسست خود از سنت مشخص 

توان آن را  ميتحريف سوم كه . اند در زمرهٌ زنديقان بوده ،اند ه از چنين چيزي سخن گفتهگذشته پيگيران
جلوه و پيامد تحريف دوم دانست تأكيد بر باطن در برابر ظاهر در هنگام معرفي دين و توصيف انسان 

 همه در سنت بيش از ،هايي براي خود بيابد گاه تواند در دورانهاي گذشته تكيه مياين تحريف . ديني است
ناچار  ،نهادي استفاده كند–گري در اين است كه قادر نيست از زباني استدلالي و ميان مشكل باطني. عرفاني

و . اي از متنهاي كانوني به دست دهد و رابطهٌ اين متنها را با تاريخشان بگسلد است تأويل نمادگرايانه
هر ناب دين باور به امكان همزيستي دينها و سرانجام تحريف عمدهٌ ديگر بر مبناي اعتقاد به وجود گو

كيش  فقط آنگاه ممكن است كه آنان سختاما همزيستي پيروان دينهاي مختلف . هاي مختلف است فرقه
  .نباشند يعني آيين خود را جدي نگيرند و به همهٌ پيامدهاي باور به يك دين عمل نكنند

ي بدون صنف روحاني انتقاد اين گروه به عصر با توجه به تحريفهاي مدرن در ديدگاه جوياي روحانيت
 كه با مفهومهايي چون سرگشتگي و تنهايي انسان و —جديد از زاويه دور شدن آن از معنويت ديني را 

كيش نيز  ديدگاه سخت. نماي ديدگاه ديني دانست  نبايد سنخ—گيرد  مي زندگي آن صورت معنا شدنِ بي
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اين ديدگاه در تقرير انتقاد خود بر عصر جديد از . انده استاما هرآينه از تحريفهاي مدرن مصون نم
اي در سنت ندارند و  كه هيچ زمينه گيرد ميهايي را به خدمت  كند و انديشه ميمفهومهايي استفاده 

شناسي و روانشناسي  سياست ،شناسي استفاده آنان از مفهومهاي جامعه. خاستگاه آنها چه بسا غير ديني است
دليلي است بر ضعف دستگاه سنتي در تبيين  ،شان باشد دهندهٌ پويش فكري كه نشانمدرن بيش از آن
  .واقعيتهاي امروزين

   گذشتهبركتِ  از دست رفتنِچراييِ
 به سر آمده اين است كه چون اعتقـاد دينـي    دورانِ معنويتِ بركتِ رايج در مورد از دست رفتنِ    افسانهٌيك  

 سياسـي نيـز آغـاز        فرهنگـي و فتـرتِ     ، زوالِ گي را از دست داد     فرهن  رهبريِ  و روحانيت نقشِ   سستي گرفت 
كـاري سـاده     اين نظـر      عكسِ دربرابر اثباتِ اما   ، نيست پندار اين    تاريخي پشتيبانِ   جديِ پژوهشِهيچ  . گشت
  .است

هاي گذشته وجود ندارد، امـا چيـزي كـه      نهاديني براي تعيين ميزان پايبندي به دين در دوره        –سنجهٌ ميان 
 قـدرت در هـر       سازوكارِ  كلِ  روحاني در چارچوبِ    دستگاهِ  قدرتِ شدني است ميزانِ    ست و اثبات  شده ا   ثبت

در دورهٌ اسلامي   .  سلسلهٌ صفوي  زوالِ:  روحاني آغاز شد    مرجعيتِ  قدرتِ سقوط درست در اوجِ   .دوره است 
ست كه تاريخ   صفويه ا  با.  تاريخ عرب و ترك     ايران پيش از صفويان حركتي است در حاشيهٌ         سياسيِ تاريخِ

 اين سخن هرآينه بدان معنا نيست كه روي كار آمـدن   .شود ميشناسيمش آغاز  ميسياسي ايراني كه امروز 
قدرتگيري آنان در آغـاز رخـدادي بـوده اسـت همسـان بـا               .  ملي باشد   آگاهيِ اين خاندان برخاسته از برآمدِ    

شـروع   ، بغـداد و حكومتهـاي مغـولي   لافتِ خ در خلاء پس از سقوطِ آرايش نيروها در منطقه  .ايلغار مغولان 
د و ايـن  نسـاز  مـي  آماده تولد دوبارهٌ كشوري به نام ايـران را ممكـن     و زمينهٌ فرهنگيِ   الملل   بين  سياستِ عصرِ
  اقتـدارِ   صـفويه همهنگـام نقطـهٌ عطفـي اسـت در تـاريخِ             .اي است كه در زمان صـفويه رخ داده اسـت            حادثه

 روحـاني آن بـه   يابـد و دسـتگاهِ   مـي  خـود را   نهاييِ شيعه ريختِكه آيينِدر اين دوره است    .  شيعه روحانيتِ
 قـدرت   مهمتـرين ركـنِ   بـه   اين دستگاه   شود كه    مي درست آن هنگامي ساخته      كار صفويان . رسد ميانسجام  

 تركمانچاي را به همـراه آورد،        ايران و روس كه قراردادِ      دومِ  صفويان تا جنگِ    كارِ پايانِ. تبديل شده است  
شـود كـه ايـن نظـام نـاتوان از       مـي  سنتي قطعي شده و مشـخص   نظامِهٌ گذاري است كه در آن فروپاشيِ دور

 از ايـن پـس بـه    اي  هـر بيـداري  .  مشـكلهاي تـازه باشـد     انـديشِ     تواند چـاره   مي دوران است و ن     تحولِ ادراكِ
  .نمايد ميرخ گسست از سنت صورت 

 را بـه ايـن اعتبـار        اي آنچنـان    جامعـه .  خطـه اسـت    در اين  زندگي جامعهٌ سنتي     پايانِ آغازِ پايان صفويانِ 
كننـد و اسـتوار نگـه        مـي هاي آن خود را در چارچوب مشروعيتي ديني برپا            خوانيم كه همهٌ سازه    مي» سنتي«

رشد زيرنظامهاي كنشهاي « برنمايانده است، ماكس وبر با نگر به   هابرماسدر آنها، همانگونه كه     دارند و    مي
ديـن   .٦»گيـرد  مي فرهنگي صورت     ترادادِ اثرگريِ بخشِ   در چارچوب مرزهاي مشروعيت    بين  خردورزِ هدف 

                                                      
6  Jürgen Habermas, Technik und Wissenschaft als „Ideologie“, Frankfurt/M 1973, S. 67. 

 (zweckrationales Handeln / purposive-rational action)بين  نماي كنشِ خردورزِ هدف نمونهٌ سِنخ
هايي است كه رسيدن بهينه به آن  ند آن برپايهٌ خردورزيكار هدفي دارد و رو. حوزهٌ كار توليدي است
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هم عبادت را شـامل  . كند مياي فراختر از آنچه كه امروز قلمرو آن را مشخص       در اينجا چيزي است با پهنه     
 هـم . بيني را، هم بهداشت و پزشكي را، هم آداب معاشـرت را و هـم آداب حكومـت را                    شود، هم جهان   مي

تـر از   آنكه حكومت تازه در واقع دينـي  گيرد و هم دفاع از آن، بي    ميبرانداختن حكومت به نام آن صورت       
هاسـت و هـم       بخـش بـه نـابرابري       و از همه مهمتر اينكه هـم مشـروعيت        . شود ميحكومتي باشد كه برانداخته     

 كـه  —بخشـي    مشـروعيت ني كـه    تا زمـا  .  اجتماعي از هم گسيخته نشود      عدالت تا نظامِ   كننده به رعايتِ    توصيه
در  — نهاد يـا نهادهـاي فـردي معينـي فروكاسـتني نيسـت       اي است كه به هيچ رو به خواستِ     سازوكار پيچيده 

وسـيله  –بـين و راهبردهـاي هـدف     چارچوب سنت است و معناي آن حقـانيتي نيسـت كـه از عقلانيـت هـدف                
ها خود    شود و زيرمجموعه   ميناك    سشبخشي پر   جايي كه اين مشروعيت   . برخاسته باشد، جامعه سنتي است    

  .سازند، گذار به عصر جديد آغاز شده است ميرا از قيد وبند آن رها 
آنكـه بحرانـي جـدي        پزشكي مدرن بـي   . شوند ميهاي فرهنگي و اجتماعي به يكسان آزاد ن         زيرمجموعه

ن كتابهـا را هنـوز   گيـرد؛ آ  مـي هاي بهداشتي و درمـاني كتابهـاي فقهـي را          برخيزد، جاي طب سنتي و توصيه     
انـد، از چـه رو هنـوز بايـد بـه بقيـهٌ                معنا شـده    ها پوچ و بي     انديشند كه اگر آن توصيه     ميخوانند، اما بدان ن    مي

باور به آنها متـرادف اسـت       . چيزي مثل آزادي زن و آزادي انديشه از اين دست نيست          . ها عمل كرد    توصيه
  .اعتقادي با بي

هـاي   شود، مجموعهٌ حكمها و توصـيه     مي جامعهٌ سنتي آغاز     فروپاشيِاي كه      چيره درست در لحظه    آيينِ
اي   تواند با افتخار بگويـد كـه هـيچ لحظـه           ميكند و از اين پس       ميهاي زندگي تدوين      خود را در همهٌ زمينه    

اي  با آغاز فروپاشي جنگهـاي جنـاحي و فرقـه         . در زندگي نيست كه علما حكم آن را مشخص نكرده باشند          
آيين شكل نهايي خود را يافته و تاريخ خود را آنچنان نوشته اسـت كـه              ،اند  تاريخي خود رسيده  به سرانجام   

كننـده    دسـتگاه روحـاني در آن برشـگاه تعيـين    .اين تصور رود همه چيز از آغاز مشخص و مقدر بوده است          
تمامي در اختيـار  نظام آموزشي و تبليغي در جامعه به . آيد مينظيري دارد و ركن دولت به حساب      اقتدار بي 

سـنت امـا در برخـورد بـا جهـان متجـدد فـورا               . شناسند مياين دستگاه است و مردم هيچ مرجعي جز آن را ن          
واكنشــهاي اصــلي نــه فراخــوان بــه . كننــد مــيمانــدگي كشــور را حتمــي  واكنشــها پــس. شــود مــيزده  بحــران
  .روي است درايي و پس  و هرزهسري گيجورزي و دانشجويي و تجديد سازمان جامعه و دولت، بلكه  انديشه

نـه بـا      بيگانگـان توضـيح دادنـي اسـت         مـا نـه بـا زور و نفـوذ و دخالـتِ              كهنـه در خطـهٌ      جهانِ فروپاشيِ
زده شـد، شخصـيت و هـويتي داشـت كـه در              جامعه ايرانـي آن زمـان كـه بحـران         .  دولتمردان خودفروختگيِ

جهـان را   –جهـان و آن     ايـن  ،ز و در حاشـيه    گيري آنها دين در مفهوم وسيع كلمه، يعنـي آنچـه در مرك ـ              شكل
آن شخصـيت   .  اصلي را داشـت    ، نقشِ بخشيد  ميبا نظر به آن پيوند سامان        جهاني– اين كارِبه  داد و    ميپيوند  

 روحانيـت را    شد و اگـر قـدرت و نفـوذِ         ميايماني مشخص ن     كهنه با سست    جهانِ  فروپاشيِ و هويت در آغازِ   

                                                                                                                                                                 
در جامعهٌ سنتي تعيين هدف و شيوه و سازمان رسيدن به آن از جمله در . گرداند ميهدف را ممكن 

شدهٌ  هايي از كار اجتماعي كه بسي از اثرگري آييني دور هستند، همه در چارچوب تعيين پهنه
جديد است كه رشد اين حوزه را پويش خود حوزه تعيين در عصر . گيرد ميبخش صورت  مشروعيت

  . است) اصطلاح ماركسي(» نيروهاي توليدي«اين خودمختاري رهايي . كند مي
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هر چيز ديگري كه به اين جامعه تعلق داشت،         .  هر زمان ديگري داشت    سنجه قرار دهيم، ايماني محكمتر از     
. دولتمردانش نيز تغييري كيفي نكرده بودنـد   . در آغاز فروپاشي نظام كهنهٌ آن حضوري چون گذشته داشت         

بنـابر  . نمونه اقتدار و كفايت و كاردانيشان چيزي اساسا متفاوت با شاهان گذشـته نبـود              عنوانِ    بهشاهان قاجار   
سان صورت گرفت كه چيزي در اينجا سسـت شـد       ن اساسا خطاست كه بگوييم فروپاشي نظام كهن بدين        اي

 و سياست و فرهنگ خود را به مـا تحميـل   جستهو بركتي از دست رفت، آنگاه بيگانگان از فرصت استفاده      
  .كردند

ست اگـر بـه     توان مي. علت از دست رفتن آن بركت موهوم را بايد در درجهٌ نخست در خود آن جست               
راستي بركتي بود خود را در تركيبي از جنبش اصلاحي و نوزايي نجات دهـد و اسـتمرار تـاريخي خـود را                       

اما ميراثي بـه جـا گـذارد كـه انـدكي هـم كـه شـده دسـت بازمانـدگان را                        ،توانست بميرد  ميتضمين كند و    
رمـان آن نيسـت كـه درنگـريم آن     وسـنجيم و منظ    جا مانده را با حد انتظـار بـالايي نمـي             به توشهٌ. گشاده كند 

 فردوسـي   بيرونـي و  و خيـام و رازيتوانستيم به چند تن  ميهنگام كه به هر علتي پا به عصر جديد گذاشتيم   
اي آشكار، به چه تعداد كتابخانه و مدرسه پررونق، به كـدامين              سيناي زنده يا مرده اما با حضور فكري          ابن و

آيا : منظورمان چيز ديگري است   . هادهاي اجتماعي بالنده متكي باشيم    پذير و كدامين ن     ساختار دولتي اصلاح  
 اخلاقي برخوردار بوديم كه به ما شخصيت دهد، انضباط دهد و به كـار و انديشـه فراخوانـد؟                    ما از آن مايهٌ   

اي بسـامان     اي از حس مسؤوليت اجتماعي پرورش يافته بوديم كه بي آن كار هيچ جامعـه                آيا ما با آن كمينه    
كرداري، سختكوشي و دانشدوسـتي   شود؟ آيا مكتبي وجود داشت كه در آن بتوانيم راستگويي، درست      مين

  را بياموزيم؟
تصور اين كه پيش از آن غارت شـده بـوديم           . دانيم كه با سر و دستي تهي پا به عصر جديد نهاديم            مي

با پا  . سازي است   ودند، افسانه و دانش و ثروت خود را از دست داده بوديم و سيرت نيكمان را از ما گرفته ب                 
اي بـود كـه       نهادن به عصر جديد هيچ بركتي از دست نرفت، آنچه از دست رفت فلاكت فكري و اخلاقـي                 

  .هنوز گريبانمان را رها نكرده است

  دفاع سرفرازانه از عصر جديد
اگـر  . جـدد در ايـران    تر بودن ت    پيشرفته: تفاوت اصلي ميان افغانستان طالبان با ايران كنوني در يك چيز است           

مـثلا ايـن كـه زنـان از كـار و            . در ايران تجدد پا سفت نكرده بـود، شـاهد همـان وضـعيت افغانسـتان بـوديم                 
اي و چيزهـاي ديگـري از ايـن           تحصيل محروم نشدند، دانشگاهها را يكسر نبستند، كتـابي هسـت و روزنامـه             

بشر و پرهيـز از خشـونت را اسـتخراج           رواداري و حقوق     متنهاي كهن كوشند از     دست و اين كه كساني مي     
پس چرا از آنچه به ما امكـان داده كـه هنـوز نفسـي بكشـيم، دفـاع                   . كنند، همه و همه به بركت تجدد است       

  كنيم؟ نمي
شود، پس هيچ منافاتي ندارد با خواستِ ريشه داشـتن در          عصر جديد با سرفرازي و آزادي مشخص مي       

 خرد و زيبـايي و طبيعـت   به سخن گفتنِ پهلواني است، ستايشِ دعوت   گذشتههر آنچه در    . گذشتهٌ فرهنگي 
 و كــار و تــلاش و دانشــجويي و و شــادي اســت، فراخــوان بــه مــروت و مــدارا و نيكوكــاري و مردمــداري 

تجـدد چيـزي    . ستيزي است پشتوانه و دستمايهٌ تجـدد اسـت           عدالت و ظلم    و در نكوداشتِ    است آفرينندگي
ري در فرهنـگ كـه بـه رخـوت، سسـتي، ذلـت، توكـل و تقـديرگرايي،                   نيست جز مبارزه عليه هـر آن عنص ـ       
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د ي ـعنـوانِ آغـاز عصـر جد        بـه اين مبـارزه پيشـينه درازي دارد و آنچـه كـه             . منشي فراخواند   سازي و برده    برده
  . استبُعدِ جهانيِ پيشرفتِ بشري پرنمود شدهكند كه  مياي را مشخص  شود، تنها مرحله ميخوانده 

اي دو چندان پيش برده شود، هم با نظر به پيشينهٌ نظـام               تواند با سرفرازي    جديد مي اكنون دفاع از عصر     
هاي اخير در منطقـه بـراي زنـده كـردن دوبـاره آن بنـد و                   پرور و هم با نظر به تجربه        عبوديت و فرهنگ بنده   

بينـي بـه     اي است كـه بـا روشـن         تفاوت با سالهاي گذشته در دفاع از تجدد نيروگيري آگاهي تاريخي          . بساط
شـده دانسـت كـه شـرط      ديگـر بايـد ايـن نكتـه را تثبيـت     . نگـرد و تجربـهٌ امـروز را پـيش رو دارد        گذشته مي 

  .هاي عصر جديد است دموكراتيك كردن عرصه سياسي انطباق دادن آن با بايستگي


